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ح  کتاب سه فصل دارد. در فصل اول، با عنوان »شر
ــوال، شعر و نقاشی«، ضمن مــرور گــذرای زندگی  اح
نه چندان طولانی امــا پربار سهراب، نکاتی نــاب از 
زیست هنرمندانه، عارفانه و سازگار با طبیعت او گوشزد 
می شود که در فهم جهان شعری این شاعر نوپرداز، 
فوق العاده راهگشاست؛ به عنوان نمونه، در صفحه16، 
به نقل از خود سهراب آمده است: »نمی دانم تابستان 
چه سالی ملخ به شهر ما ]= کاشان[ هجوم آورد. زیان ها 
رساند. من مأمور مبارزه با ملخ در یکی از آبادی ها 
شــدم. راستش را بخواهید، حتی بــرای کشتن یک 
ع راه می رفتم،  ملخ نقشه نکشیدم. وقتی میان مزار
گر محصول را  سعی می کردم پا روی ملخ ها نگذارم. ا
می خوردند، پیدا بود که گرسنه اند. منطق من ساده 
گاهی داشتن از  گفته پیداست که آ و هموار بود.« نا
این گونه نکات زندگی نامه ای سهراب، فهم این پاره ها 
از شعر درخشان »صدای پای آب«)چاپ اول: 1344( را 
گر کرم نبود، زندگی چیزی  ساده تر می سازد: »و بدانیم ا
کم داشت« یا »حمله لشکر پروانه به برنامه دفع آفات«.
این نمونه را هم بخوانید: »شبی ]در فرانسه[ شاهد 
بــودیــم کــه ]ســهــراب[ بــا جــال آل احــمــد و فــریــدون 
رهنما بر سر جنگ ویتنام سخت درافتاد؛ چنان که 
مصرانه می گفت کوشش یک سیب برای رسیدن و 
به سرخی نشستن، کمتر از مبارزه ویتنامی ها برای 
رهایی نیست، یا بر آن بود که مارها و کژدم های بدنام 
کاشان، بسی بــی آزارتــر از برخی مردمان خوش نام 
که می گفت: 'در این  هستند و در پاسخ منتقدی 
شرایط که آمریکا در ویتنام ]بمب[ ناپالم می ریزد و آدم 
می کشد، تو نگران آب خوردن یک کبوتری، می گوید: 
! ریشه قضیه در همین جاست؛ برای  'دوست عزیز
مردمی که از شعرها نمی آموزند که نگران آب خوردن 
یک کبوتر باشند، آدم کشی در ویتنام یا هر جای دیگر 

بدیهی است.'«)ص26(*
در فصل دوم، با عنوان »سیری در زمینه معنایی هشت 
کتاب«، شعرهای مهم هر هشت دفتر شعر سهراب ـ ـکه 
به مرور، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۶، منتشر شدند و سپس، همگی، 
درقالب مجلد واحــدی به نام »هشت کتاب« روانه 
بازار نشر گردیدندــ تحلیل و بررسی معنایی و صوری 
می شوند.)این هشت کتاب، به ترتیب، عبارت اند از 
»مرگ رنگ«، »زندگی خواب ها«، »آوار آفتاب«، »شرق 
انــدوه«، »صــدای پــای آب«، »مسافر«، »حجم سبز«، 
»ما هیچ، ما نگاه«.( احساس می کنم نباید این نکته 
گفته بگذارم و بگذرم که، درمیان تحلیل های  را نا
کاوی تلمیحات  کم نظیر ارائه شده در فصل دوم، وا
و ارجاعات برون متنی سهراب به سایر متون، مانند 

»ودا«هــا یا »کتاب مقدس«، یا اشــارات او به بعضی 
 ـکه به همت نویسنده محترم  خاطرات شخصی اش ـ
فراروی ما خوانندگان قرار گرفته اندــ کمک شایانی 
کرد؛  به فهم عمیق تر شعرهای دیریاب او خواهند 
به عنوان نمونه این پاره از شعر »مسافر« که در آن 
آمده است: »و چند بربط بی تاب/ به شاخه های تر 
بید تاب می خوردند«، اشاره مستقیمی است به مزمور 

137 از »مزامیر داوود« در »کتاب مقدس«.
نویسنده محترم، در فصل سوم که نام »صورت، سبک 
و زبان« را بر پیشانی خود دارد، پس از مرور پاره ای 
مباحث نظری دربــاره »سبک« و »صــورت« در شعر، 
شماری از شیوه ها و شگردهای مورداستفاده سهراب 
در شعرهای متأخرش را، باریک بینانه و با تسلطی 

مثال زدنی، »کالبدشکافی« می کند. جالب است 
که این کار به گونه ای انجام می پذیرد که 

گویی به فرمایش سعدی »آینه ای پیش 
آفتاب نهاده ست« یا به قول خود سهراب 
»روی زیبا دوبرابر شده است«. درواقع، 

زیبایی شعرهای سهراب، درکنار 
تحلیل های مــوشــکــافــانــه دکتر 
پورنامداریان، با آن زبان و بیان 
روان و صمیمی و البته به مدد 

احاطه غبطه برانگیز ایشان 
ک  بــر پــیــچ وخــم هــای رازنــا

ادبیات فارسی، هردو درکنارهم، سبب شده اند کتاب 
»حنجره زخمی جویبار« به اثری خواندنی، مفید و 
ماندگار دربــاره شعرهای سهراب و ـ ـدر حالت کلی ــ 
»تحلیل شعر معاصر« تبدیل شود. ضمنا، شماری از 
عنوان های بخش های فصل پایانی کتاب عبارت اند 
از: »تکثر معنایی و پسامدرن نمایی«، »تغییر و تبدیل 
صفت و جــای آن]و تغییر عــامــدانــه ساخت های 
کم  نحوی در شعر سهراب[«، »شخصیت بخشی«، »ترا
ترکیب های ناآشنا«، »تغییر جهان بینی در ]دو دفتر 
شعر مهم سهراب که اتفاقا، برخلاف شش دفتر شعر 
دیگر او، هریک فقط شامل یک شعر بلندند، یعنی[ 

.»' 'صدای پای آب'، و 'مسافر
اجازه دهید این جستار را با اشــاره ای به نام کتاب 
و نقل بخش هایی دیگر از فصل سوم آن تمام کنم. 
کتاب »حنجره زخمی جویبار« نام خود را از آخرین 
پاره های شعر »نزدیک دورها«، از آخرین دفتر شعر 
سهراب با نام »ما هیچ، ما نگاه« گرفته است؛ آنجا که 
شاعر می گوید: »باز که گشتم/ زن دم درگاه بود/ با 
بدنی از همیشه های جراحت// حنجره جوی 
آب را/ قوطی کنسرو خالی/ زخمی 
ح  می کرد«. دکتر پورنامداریان در شر
این پاره آورده است: »از دفتر 'صدای 
پای آب' به بعد، شخصیت بخشی 
 )personification(یا تشخیص

ــنــار شــیــوه بــیــان سپهری  گــون درک ــای گــونــا از راه هــ
چشمگیر می شود. این شیوه شخصیت بخشی، چه 
به صورت فشرده)ترکیبات اضافی( و چه به صورت 
باز، به صُـور زیر پدید می آید: 1- نسبت دادن افعال 
انسانی به غیرانسان)جماد، نبات، حیوان، مفاهیم(؛ 
2- نسبت دادن یکی از مناسبات، ملایمات و صفات 
ــســبــت دادن یــکــی از  ــه غــیــرانــســان؛ 3- ن انــســانــی ب
اعضای انسان به غیرانسان. این شخصیت بخشی 
سبب می شود که طبیعت، بی جان و منفعل به نظر 
نرسد، بلکه فعال تصور شود، به طوری که طبیعت، 
خود، فاعل افعال و متصف به صفات خویش باشد. 
]به عنوان مثال، به این پاره از شعر »نــدای آغــاز«، از 
دفتر شعر »حجم سبز «، توجه فرمایید:[ 'صبح خواهد 
شد/ و به این کاسه آب/ آسمان هجرت خواهد کرد.' 
چنان که دیده می شود، شاعر نمی گوید: 'و در این 
کاسه آب/ آسمان منعکس خواهد شد' ]بلکه فعل 
انسانی »هجرت کرد« را به آسمان نسبت می دهد[. 
همین مطلب را در مفاهیمی مثل 'احــســاس' هم 
می بینیم: احساسْ چهره دارد، چهره اش خراش 
دارد، و با حضور سبزقبایی به روی شبدرها، خراش 
چهره اش بهبود می یابد: 'حضور سبزقبایی به روی 
شبدرها/ خراش چهره احساس را مرمت کرد.' در نمونه 
زیر، فعل 'زخمی کردن' به 'قوطی کنسرو' و 'حنجره' به 
'جوی آب' نسبت داده می شود: 'حنجره جوی آب 

را/ قوطی کنسرو خالی/ زخمی می کرد.'«)ص354(

* نظرگاه سهراب، عجیب، یادآور حرف های یکی از شخصیت های 
هنرمند رمان »شهر موسیقی دان های سپید« بختیار علی است: 
»آریــان مانی«، یکی از شخصیت های بسیار فرعی این رمان، 

در صفحه607)نشر ثالث، ترجمه مریوان حلبچه ای( می گوید: 
ک  »بزرگ ترین مصیبت و بلایی که سر یک ملت می آید، اشغال خا

کشورش نیست، این است که سران مملکتش به موتسارت گوش 
نمی دهند.« آری! یکی از کارکردهای مهم هنر و زیست هنرمندانه 
که به تقویت قوه تخیل می انجامد، همین دوری از خشونت و 
ستم پرهیزی است. انسانی که تخیل نیرومندی دارد، می تواند 
خود را به جای مظلومی که تحت ظلم و ستم است، قرار دهد 
و ببیند که او چه می کشد. بنابراین، بس بعید است که هنرمند 
واقعی، ستم پیشه شود.)داخل پرانتز عرض کنم که، چونان هر 
قاعده کلی دیگری، این قاعده نیز استثناهایی مانند هیتلر و 

مارکی دوساد دارد.(

»حنجره زخمی جویبار: تأملی در شعر سهراب سپهری«، نوشته 

تقی پورنامداریان، نشر »سخن«، پاییز1403، ۴۱۶صفحه، ۵۹۰هزار 
تومان.

درباره کتاب تازه اورهان پاموک، »خاطرات کوه های دور«، 
که دفترچه ای است از یادداشت های روزانه و نقاشی های او

برنده نوبل، شما را به دنیای خودش می برد 
یا پشت در نگاه می دارد؟

خادم

ــر منتشرشده از اورهـــان پــامــوک نــه اثــری  تــازه تــریــن اث
داستانی، که یک ناداستان دیگر است.

هرچند این نویسنده ترکیه ای بیشتر برای آثار داستانی و 
رمان هایش شهرت دارد، درزمینه نوشتن ناداستان هم 
کم کار نبوده است؛ پیش از این، ناداستان هایی مانند 
»استانبول، خاطرات و شهر«، »پدرم«، »رنگ های دیگر« 
و »یادداشت هایی درباره زندگی« از او منتشر شده است.
 Memories of Distant(»خــاطــرات کــوه هــای دور«
Mountains( یادداشت های او بین سال های۲۰۰۹ تا 
۲۰۲۲ است که به ترتیب احساسی تنظیم شده است، نه 
تاریخی. تفاوتش با دیگر ناداستان های او این است که 
پاموک در این اثر به عشق اولش بازگشته است، یعنی 
نقاشی. یادداشت های روزانه او درواقع در حاشیه طرح ها 
و نقاشی هایش او نوشته شده و این کتاب را به یک دفترچه 

خاطرات مصور تبدیل کرده است.
کنون، دو دیدگاه در مواجهه با این کتاب  دست کم تا
ح اســت: برخی آن را ـ ـهمان طورکه از این دست  مطر
آثار انتظار می رود ــ دریچه ای برای ورود به دنیای یک 
نویسنده برنده نوبل می دانند، و برخی دیگر بر این باورند 
که این کتاب از این نظر آدم را ناامید می کند و شما را 

پشت در نگاه می دارد.
نویسنده »گاردین«، در بررسی کتاب یادشده، آن را در 
دسته نخست قــرار داده اســت؛ اثــری که »هــم ما را به 
اعماق ذهن نویسنده می برد و هم اشتیاق ساده دلانه 
و احساسی او را، هم به نوشتن و هم به نقاشی، نشان 

می دهد«.
نویسنده، در بخشی دیگر از مرورش بر کتاب، به علاقه 
پاموک به موزه و راه اندازی »موزه معصومیت« اشاره کرده و 
نوشته است: »خاطرات کوه های دور« نیز به نوعی موزه ای 
از پاموک است؛ مجموعه ای از کلمات و تصاویر، افکار و 

برداشت های او.
یادداشت های پاموک در »خاطرات کوه های دور« فقط 
به زندگی خصوصی اش محدود نشده است و به ترکیه، 
فضای سیاسی آن، استبداد، بهار عربی، اسلام و دموکراسی 
که منتقد  نیز اشاره هایی می کند و ایــن، جایی است 
 »نیویورک تایمز« اندکی به نویسنده همکارش در »گاردین« 

نزدیک می شود.
آنچه »نیویورک تایمز« درباره این کتاب منتشر کرده، نقدی 
است بی رحمانه. منتقد، این کتاب را اثری دانسته است 
که رنگ ولعابش فراوان است و درامش اندک، و در ادامه با 
این سؤال، تعارف را کنار گذاشته و از روی پاموک و کتابش 
رد شده است: آیا »خاطرات کوه های دور: دفترچه های 
مصور، ۲۰۰۹-۲۰۲۲« اثر اورهان پاموک، خجالت آورترین 
کتابی است که در دوران مدرن، برنده جایزه نوبل ادبیات 

منتشر کرده است؟
ل نــویــســنــده مــطــلــب، ایـــن اســـت کــه دفترچه  اســتــدلا
یادداشت های روزانــه یا خاطرات نویسندگان یا افراد 
مشهور و مهم ازاین نظر مهم است که مجالی می دهد برای 
مشاهده آداب و رسوم، اخلاق، هنر، غذا، ]...[ و دیدگاه های 
سیاسی آنان، و همچنین ازاین روی که دریچه ای است 
جذاب برای شناخت انگیزه ها و فلسفه های یک انسان 
دیگر؛ امکانی که دفترچه یادداشت های پاموک به ما 
نمی دهد. آنچه این اثر ارائه می دهد، برش هایی است 
از چیزهای ساده و پیش پاافتاده از زندگی این نویسنده: 
اینکه شنا، خوردن ماهی و نشستن روی صندلی جلوِ 
ماشین را دوست دارد، تکرار مدام اینکه درحال کار روی 
رمان تازه اش است، یا سرزنش کردن خودش برای اینکه 
روی رمان تازه اش کار نمی کند. پاموک گویا به این هشدار 
همسرش که »چیزهای خیلی شخصی« را ننویسد، زیادی 
وفادار بوده است؛ و همین،  مزه را از یادداشت هایش گرفته 
است؛ زیرا مانع غوص کردن در عمق شخصیت و زندگی 
 او شده که می توانسته است به شناخت بهتر و بیشتر او 

منجر شود.
به باور منتقد »نیویورک تایمز«، گزارش هایی که پاموک از 
دیدارش با نویسندگان بزرگ جهان می دهد، هم بی مزه 
و سطحی است؛ مثلا، اینکه فلان نویسنده و همسرش 
»همراهان خوبی« هستند یا با بهمان نویسنده و دخترش، 
»نوشیدیم، خندیدیم، خوش گذراندیم«، حرف مهمی 

نیست.
گــر اورهــان پاموک  نویسنده یـــادآوری کــرده اســت کــه، ا
نویسنده ای با قدرتی شگفت انگیز نبود، کم مایگی این 
اثر تا این اندازه گیج کننده نمی شد. او در پایان، احساس 
سرخوردگی اش از خواندن »خاطرات کوه های دور« را 
این طور توصیف کرده است: »امیدوارید با این کتاب، 
که به استخر بچه ها  کنید، اما می بینید  مــوج ســواری 

رفته اید.«

 zبرشی از کتاب

صبح: شهر پوشیده از برف است. برف می بارد و می چسبد، 
حتی در بالکن ما، سی چهل سانتی متر برف نشسته است. 
آصلی در اتاق دیگر خوابیده است. من در دنیای رمانم 
غرق شــده ام. اخیرا زیــاد دربــاره دفاتر تلگراف عثمانی 
مطالعه کــرده ام. کتاب های زیــادی خریده ام! سکوت 
کم است. برف هنوز می بارد و  برفی بر خانه و شهر حا
دید کم است و باید اعتراف کنم: بسیار خوشحالم؛ از 
خانه، از برف، از آصلی که در خانه خوابیده است و غیره 

و غیره. امیدوارم دیگر دچار 
دردســر نشوم، بتوانم 
در اســتــانــبــول زندگی 
چیز مثل  کنم و همه 
این بــرف، فوق العاده 
. مصاحبه من  بــاشــد
بـــا »لا رپـــوبـــلـــیـــکـــا« بــا 
ید  یسم نبا ر و »تر تیتر 
بهانه ای برای تضعیف 
دمــــوکــــراســــی شــــود« 
ــده اســـت.  مــنــتــشــر شـ
ــرای من   مــارکــو آن را ب

فرستاده است.
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که او دادِمان بر دَده]۲[ دستگاه]۳[ 322

ستایش مَر]۴[ او را که بنْمود راه
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به پیشِ جهان دار]۸[ بر پایْ شب

۱- نُمایش کنید: انجام بدهید؛ ببینید.
۲- دَده: جانور وحشی.

۳- دستگاه: چیرگی، تسلط.
۴- مَر: حرف اضافه ای که بیشتر با »را« می آورده اند.

۵- پاک دستور: دستور پاک، وزیر و مشاور راست و درست.
۶- رای: اندیشه.

۷- خَنیده: نامدار، مشهور.
 ۸- جهان دار: فرمانروای جهان، خدا.

علی باقریان

گوهر شاهوار  ۶۵

معرفی کتاب »حنجره زخمی جویبار«، تحلیل تقی پورنامداریان از شعر سهراب سپهری، که آن را خواندنی تر کرده است

»روی زیبا دوبرابر شده است«
احمد آفتابی

 جــای همه دوســتــان و رفقا »سبز«، 

شنبه ها با 
کتاب ]۷۴[

اوایل آبان امسال، به لطف و همـت 
و هــمــراهــی شــمــاری از اســتــادان و 
دانـــشـــجـــویـــان مــحــتــرم دانــشــکــده 
ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، 
سفری علمی ادبی رفتیم به تهران. در یکی از بخش های 
این سفر و حین بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی، به شکلی غافلگیرکننده و درقالب 
یک شگفتانه، نشستی صمیمانه برگزار شد با حضور 
و سخنرانی استاد برجسته و نامور ادبیات فارسی، و 
ــن رشــتــه  ــ ــونــی ای ــن ــادان ک ــ ــت ــ ــاد بــســیــاری از اس ــتـ اسـ
دوست داشتنی، جناب آقای دکتر تقی پورنامداریان، 
که صاحب تألیفات فراوان و گران سنگی هستند درباره 
ــنــد »رمــــز و  ــی مــان ــای ــاب ه ــت شــعــر کــهــن و مــعــاصــر، ک
داستان های رمزی در ادب فارسی«)برنده جایزه کتاب 
غ: تحلیل اندیشه و هنر عطار«،  سال(، »دیدار با سیمر

ــا: صــورت و معنی در شعر حافظ«،  »گــم شــده لب دری

»خانه ام ابری است: شعر نیما از سنت تا تجدد« و »سفر 

در مه: تأملی در شعر احمد شاملو«. ایشان در آن 
ز  ، ضمن تحلیل پاره هایی ا یادماندنی نشست به 
شعرهای سهراب سپهری، نوید انتشار قریب الوقوع 
آخرین کتاب خود را دادند که درباره زندگی و شعرهای 
این شاعر شوریده کاشانی است. کتابی که امروز مرور 
خواهیم کرد، همین کتاب است که در آذر۱۴۰۳ انتشارات 

»سخن« آن را منتشر کرد.

در سوگ دومین 

سالگرد درگذشت 

دکتر ابوالفضل 

خطیبی  

گار  روز از  خطیبی،  ابوالفضل  با 
تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 
گاه و بــــی گــــاه به که  از وقتـــــی   و 
 مناسبــــت همـــــایـــــش های سالانه 
بزرگــداشت فردوســــی به مشهــــد 
شدم.  آشنا  نزدیک  از  می آمد، 
با  او  همــــکـــــــاری  روزهــــا  آن  در 
دکتــــر خالقــــی مطلق در تصحیح 
»شاهنامه«، زبانزد و شهره خاص و 
عام بود، لذا مشتاقانه، در سفرهای 
متناوبش به مشهد، با او هم کلام می شدم و ضمن 
گفت وگو از دانش و تجربه اش بهره می بردم. او مهربان 
و صمیمی بود؛ ذره ای تبختر و خودبزرگ بینی در 

رفتار و کردارش مشاهده نمی شد.
در سال های حضورش در »مرکز دائره المعارف 
بزرگ اسلامی« با بزرگان و نامدارانی دمخور بود و 
از هرکدام خاطرات و آموزه های درخورتوجهی در 
ذهن داشت. بشاش و خندان بود و تا می توانست، 
اطرافیانش  لبان  بر  را  لبخند  مزاح،  و  شوخی  با 
 ـبه رغم فاصله سنی زیاد میان  می نشاند. این همه ـ
ــ سبب شد تا دوستی و صمیمیتی عمیق  من و او
گر در زمانی  بین ما ایجاد شود، تاآنجا که حتی ا
به جز روز بزرگداشت فردوسی هم به مشهد می آمد، 
گر فرصتی فراهم شود،  حتما به من خبر می داد تا ا
یکدیگر را ببینیم. به یاد دارم که روزی به من زنگ 
لان در مشهد هستم«. سپس با  گفت: »من ا زد و 

لحنی پر از مهر و انرژی ادامه داد: »بیا به فلان جا 
کسترنال هم بیاور تا تصویر  و با خودت یک هارد ا
نسخه های مهم 'شاهنامه' را دراختیارت بگذارم.« 
به دیدارش شتافتم و ساعتی را با هم در خلوت و 
تنهایی سخن گفتیم.او، به همان اندازه که بی ادعا و 
فروتن بود، دربرابر کژی ها و ناراستی ها و لجاجت ها 
و بزرگ خویشتنی ها برمی آشفت و ایستادگی می کرد. 
دربرابر سرقت های علمی و پژوهش های ضعیفِ 
مدعیانه، هیچ ملاحظه ای را برنمی تافت و بی پروا 
لبته پاس  کنش نشان می داد؛ ا نسبت به آن ها وا
کوشش های جوانان و نوآموزان را نگه می داشت و 
از هیچ کوششی در تشویق و ترغیب آنان فروگذار 
گروه  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  به  نمی کرد.او 
زبان وادبیات آن علاقه خاصی داشت. همواره به 
این گروه به چشم احترام می نگریست و در سخنان 
ج و قدر این گروه  خصوصی و گاه عمومی خود، ار
و استادان نام آور آن را یادآور می شد. این علاقه 
گاه از سخنانش، بوی  که  و احترام تابدان جا بود 
تعصب و جانبداری به مشام می رسید، اما او خالصانه 
و با تمام وجود، این گروه و به ویژه دکتر یاحقی را 

دوست می داشت.
در دومین سالگرد درگذشتش می خواهم خاطره ای 
که شاید به جز یکی دو نفر از دوستان  گویم  را باز

نزدیک، کسی از آن خبر نداشته باشد.
اندکی از اواسط دهه۹۰ گذشته بود که جذب یکی 
گروه زبان و ادبیات فارسی  از دانش آموختگان 

دانشگاه فردوسی مشهد، در حوزه »شاهنامه« 
و حماسه، سروصدایی به پا کرده بود. اغلب اعضای 
»شاهنامه«،  با  او  اندک  آشنایی  به دلیل  گروه 
که بیش از  مخالف بودند و وجود داوطلبانی را 
وی واجد شرایط بودند، دلیل محکمی بر مخالفت 
هم  نفری  دو سه  درمقابل،  می دانستند.  خود 
به دلایلی، ازجمله رزومه فربهش، بر جذب ایشان 
بین  ع  موضو  ، گیرودار این  می فشردند.در  پای 
گاه در فضای  دانشجویان هم پخش شده بود و 
مجازی سخنانی ردوبدل می شد.شبی زنده یاد 
خطیبی به من زنگ زد و با ناراحتی پرسید: »آیا این 
درست است که فلانی قرار است جذب گروه زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد شود؟« من 
که نمی دانستم او چه اندازه از کم وکیف کار مطلع 
است، بااحتیاط پاسخ دادم: »بله، درست است.« 
گنده از خشم و حسرت گفت:  برآشفت و با لحنی آ
»شأن گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 

تر از این است که... .« مشهد، بالا
قلم را از نوشتن سخنانی که میان من و آن استادِ 
زنده یاد رد وبدل شد، بازمی دارم؛ امروز خطیبی 
آن شخص،  کشیده و  ک  عزیز روی در نقاب خا

، گروه را ترک کرده است. بی خبر
تنها از زبان حافظ می گویم:

زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت:
صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی

منبع: کانال شخصی نویسنده
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